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از در گوشى ها
بقلم: پيرايه

 تذكرًخوانندگان عزيز هذيان هاى يك هموطن بيطرف«قبلا
داده بودم كه مخلص شما شهرونـد آمـريـكـا نـيـسـت و حـق رأى
ندارد ولى به عنوان يك انسان زنده حق اظهار عقيده حق مسلم
اوست بعلاوه اينجا آمريكاست و زبان و قلم آزاد است »گرچه
گهگاه نيز جهت مرام و هدف گروه مورد نظـر بـهـرحـال از مـن
خواسته اند در مورد اوضاع احوال كنونى يعنى نمايشات روى
صحنه تأتر مدل آمريكا مطلبى بنويسم. راستش از شما چه پنهان
سليقه يك ايرانى گوشه نشين قابل توجه صاحـبـنـظـران دارد و
كارشناس نخواهد بود در عين حال مى شود اظهار نظر كـرد و

 نگرش شخصى را ارزيابى نمود.Rنحوه
 برترى انسانRعنصر ادراك احساس و استدلال منطقى شاخصه

از ديگر موجودات روى زمين به شمار مى رود. ولى مدت زمانى
است بازنگرى سير رويدادهاى مسلط روز نشان دهنده تغييرات
عمده ناشى از ميزان كمبودها و زيادتخواهى هاى انسان امروزى
شده. با توجه به فضاى سياسى جهانى در مى يابيم طيZ وسيع
طرفدار وجدان معترض و راه خلاف قدرت اصـالـت در درجـه

ل و خرد محكّاول اهميت قرار گرفته بدين معنا كه ديگر تعق
سنجش و گزينش مـحـسـوب نمـى شـود. داورى صـحـيـح

 احساسى شده نه منطقى و عقلائى.ِخواهش
طرف ضد مذهب است پس خوب است
طرف آخوند مسلك است پس بد است

طرف زن است پس قابليت ندارد
طرف جوان است پس بى تجربه است

طرف پير است پس مردنى است
طرف سخنران است پس عالى است

طرف خوب حرف نمى زند پس فرمانده نيست
طرف قيافه متقاعد كننده ندارد پس به جائى نمى رسد

طرف از طبقه فاضله است پس  درد ما را نمى فهمد
و خلاصه در سلسله مراتب اجتماعى امروز چنين برداشتى حكم
يك قاعده زندگى مردم دنيا شده يعنى آدمها صلاح خود در آن

 بدون ذره اى ترديد ''طرف'' يكـى از مـيـانًمى بينندكه حـتـمـا
خودشان باشد و بس و اما شايد براى بسيارى از ما زنان مقام
«مـادرى» بـالاتـريـن و ارزشـمـنـدتـريـن و افـتـخـارآفـريــن درجــه
انسانيت شناخته مى شود اگر مادريم تمام امتيـازات دنـيـوى را
در قدوم فرزند فدا مى كنيم و ايثـار مـادرى را بـا هـيـچ مـقـام و
موقعيتى برابر نمى دانيم. متحيرم چگونه امكان دارد كودكان
ريز و درشت را به اميد ديگران رهـا كـرد و دويـد دنـبـال پـول,
كار, تفريح و يا رياست و صدارت و سياست. مـن يـكـى نمـى
فهمم تا وقتى امكان اداره فرزند و مادرشدن فراهم نباشد.  تا
زمانى كه آمادگى از خود گذشتن و فداكارى در ميان نباشد.
تا شعور رسيـدن در حـد وابـسـتـگـى مـادر بـودن و وقـZ فـرزنـد
شدن موجود نباشد نبايد مادر شد. اينجا آمريكاست همه گونه
امكانات براى همـه كـس وجـود دارد. اگـر نـداريـد. اگـر نمـى

توانيد. اگر پايبند نمى شويد.
خودتان را بشناسيد و موجود بدبختى را شاهد بى قابليتى خود
نكنيد. اگر جاه طلبيـد و عـاشـق تـرقـيـات اجـتـمـاعـى و شـغـل و
مقام, مادر شدن را تا هنگام مرخصى موقت فراموش فرمائيد.
مادرى با مشاغل ادارى نمى خواند. گرچه با هرگونه شغل دائمى
منافات دارد. بچه سرپرست بيست و چهارساعته مـى خـواهـد.
اينكه احتياج مادى پدر و مادر طفل شيرخواره را به دست غير
مى سپارد قابل قبول من نيسـت. نـگـذاريـد بـچـه دار شـويـد تـا

وقتى كه مى توانيد بنشينيد و با دلسوزى بزرگش كنيد. آنوقت
شـاهـديـم كـه پـنـج شـش اولاد قـد و نـيـم قـد از اول در تـكـاپـوى
ترفيعات و مقامات دولتى بدون وقـفـه سـپـرى شـده و بـعـد ايـن

 ترك تحصيل ولگردىًفرزندان چگونه به ثمر رسيده اند مثلا
اعتياد. و شايد گرفتاريها و درگيرى هاى ديگر. چه لزومى داشته
Zاين مادرى? كه چه  شود? يعنى ما مـذهـبـى مـتـعـصـب تـشـريـ

داريم? نه مى فهمم و نه مى پسندم.
 شعورم قاصر از درك زنان پيشرو و كارآمد اين روزگـارًحتما

بلبـشـو اسـت. يـعـنـى مـادرى بـا كـودك سـه چـهـار سـالـه و طـفـل
شيرخواره راه بيفتد دنبال كسب شهرت از اين شهر بدان آبادى
و از اين ايالت به آن ولايت چون زن امروزيم و برابر مردان بزن
بهادر! آفرين بر من و امثال من كه همه چيز و همه كس قربانى

 به ثمر رسانديد? كه چهًعابدانه نشستيد و نطفه خراب را مثلا
شود? كه حالا بيندازيد برويد دنبال كسب جاه و جلال مقامات

اگر بالاى اجتماعى? آفرين برشمـا و شـخـصـيـت ممـتـاز شـمـا!
مادرى اين است واى بر ما زنان نادان جهان سومى! آن ديگرى

خودش را زودتر شناخت. حساب كار دستش آمد و متوجهً اقلا
شد جز مظاهر غرور آفرين ماديات زندگى به چيزى نمى انديشد
حواسش را جمع كرد و به يك رأس اكتفا نمود. و با ناقلائى
فطرى دريافت هرگز قادر نخواهد بود به تـخـت و تـاج دلخـواه

ت سپرد و چسـبـيـد بـه دم كـثـيـZ وّدست يابد نـاچـار تـن بـه ذل
ت خود و خانوادهّ مردى كه اسير تمايلات نامتعادل حيثـيRآلوده

 مرتب و بدونًمملكت را به بازى گرفت.  و اما اين يكى اسما
 ناجى ملك و ملت دست انـدركـارًوقفه مادر مى شود و رسمـا

پيشبرد ارضاء جاه طلبى. يكى از علمداران نهضت زنان آزاده
آمريكا فرمود : ''چه مانعى دارد, چطور مردان مى توانند با پنج
شش فرزند شاغل باشند ما نـتـوانـيـم.'' بـرابـرى يـعـنـى هـمـيـن!
يكسان پذيرى مادرى و پدرى! باورم نمى شود يك زن چنيـن
كلام غيرقابل تصورى بر زبان راند. به قول قديمى هاى خودمان
''بچه بند تنبان مادر است.'' متوجه  اين نكته هستـيـد? شـايـد
درك عمق مسئله آسان نباشد ولى عين حقيقت است. ببينـيـد
در همين قاره پهناور چه بسيار زنان جوان و كـارآمـدى كـه بـه
هزار زحمت هم پدرى مى كنند هم مادرى اگر هم كمكى داشته

و گاهى يك قواره اطلس بعلاوه كاسه نبات. زيور ماما زائو را
توى رختخواب مى نشانيد چمباتمه سر ''خـشـت'' و مـى گـفـت
''زوربزن'' و خودش روبروى زائو مى نشسـت و هـرلحـظـه نـعـره
طرف اوج مى گرفت دو دست را به ميان دو لنگ زائو مى برد
و فـشـارى مـى داد و مـى گـفـت «زوده زور بـزن» بـعـد مـشـغــول
صرف چاى و قطاب با اطرافيان وارد مـذاكـره مـى شـد. تـا بـه
سلامتى و ميمنت كله هويدا و زيور سرو دست وسط پاچه زائو
بچه را مى گرفت و باقى قضايا كه همه وارديد و ديده ايد يـا
شنيده ايد. تا اينجاى روايت وصZ الحال يكى دو نسل ماقبل
از شماى خواننده است اصل مطلب بنـابـر فـتـواى هـمـان خـالـه
خانمباجى هاى خانه هاى قديم چنين بوده كه «زيورماما» قابله

 تهران آن سالها وقتى بچه را مى گرفته حسابىRسرشناس محدوده
با زيركى تمام بدون توجه اطرافيان معاينه مى كرده و اگر نقضى
ظاهرى به چشمش مى خورده آهسته دستش را مى گذاشته روى
دهان نوزاد و راحت بى سر و صدا خلاصش مى نموده و بعد از
انجام اين وظيفه اخلاقى به خيال خودش كه خدمت به خانواده
محسوب مى گرديد بچه را لاى حولـه مـى پـيـچـيـد و بـه صـداى
بلند مى گفت «بچـه تـوى شـكـم مـرده بـود» راسـت و دروغـش
گردن همان خاله خانمباجى هاى زمان «ماشين دودى» من بى

اگر زيور ماما را ميبردندً تقصيرم.  در عين حال فكر كردم مثلا
سرآخرين زايمان اين بانوى سياستمدار كه چه بسا باز هم شكم
مباركش ورم بياورد تكليZ طفل معيوب اين سركار عليـه چـه
مى شد. گناهش مى افتاد گردن زيور ماما و عمل ضد مذهب
سقط جنين ناقص وجدان طرف را خدشه دار نمى كـرد. شـمـا
خود دانيد. من چنين شخصيتـى را نمـى پـسـنـدم. نـكـتـه بـسـيـار
حساس ديگر البته از نظر من فلسفه عجيب همه گير جهانى اين

 خوبه.» اى دادًدوران است كه «طرف از خودمونه. پس حتما
چرا هر آنچه خوب است بايد مثل ما باشد. ما انسانهاى و بيداد!

امروزى تحفه اى نيستيم. بدون اسـتـثـنـاء خـود مـحـور بـبـيـنـيـم و
قضاوتمان  به قول لوطى هاى تهران «شكمى» است يعنى اگر
سيريم درد گرسنه را نمى فهميم و اگر گرسنه ايم سراپا بغض و
كينه ايم. اينجا و آنجا ندارد مى گويند «طرف از خودمونه
به زبون ما حرف مى زنه» چرا كه مثل ما مـى رود  سـرچـاه
جمكران نان و گوشت كوبيده مى فـرسـتـد پـائـيـن كـه چـاه
نشين قوت بگيرد و زودتر بيايد بالا! چنين ناروائى اسـت
كه مى خواهم «قافله سالارم» يك سر و گردن از من بلندتر
باشد و از هر حيث سرآمد كاروان.  رهبر و رهنمايم راه را
بلد باشد. پست و بلندى ها را بشناسد. سنگلاخ ها و كوه

ه را پيموده باشد و بداند من را كجا مى برد. من اينّو در
راه را نمى شناسم. گم مى شوم كسى را طالبم كه بادانايى,
تجربه و خيرخواهى رهنمونم گردد. هرگز نمى خواهـم مـثـل
خودم ناشى ونادان از رمز و راز كوره راههاى بيابان جلودار

هيچگونه وجه تشابهى بـاً و هاديم باشد. چه بهتر كه اصلا
من و امثال من نداشته باشد.

 اين احوال شمائى كه از پيشگامان نهضت انقلابى زنانRباهمه
هستيد و ادعاى مساوات داريد و كورس احقاق حقوق برابرى
با مردان مى زنيد بدانيد كه مخلص شمـا بـسـيـار از ايـن لحـاظ
گردنكش تر و از هرجهت مخالZ تبعيض جنـسـيـت و قـوانـيـن
نامتعادل اجتماع كنونى هستم درعين حال مـحـال ممـكـن اسـت
بپذيرم پدر و مادر در قبال مهر فرزند واجد عواطZ و احساس

 انتقادى در بررسى جنبه هاى اساسىRهستند.  انديشهيكسان 
على رغم نارسائى هاى موجود و گرايش در اثبات حقانيت
برابرى بايد از انسجام منطقى برخوردار باشد. امكان ندارد

 محروميت هاى تاريخى تفاوت هاى فيزيكىRفارغ از دغدغه
و عملكرد مغزى را در جميع مسائل مـادى و مـعـنـوى انـكـار
نمود. در عين حال انتخاب در همين وطن عاريتى با عنايت

ل و ترازوى سنجيدن منصفانه ارتباط مستقيمّبه نيروى تعق
با باورهاى شخصى دارد. خـدا نـكـنـد از سـر عـقـده بـاشـد.
عقده جنسيت, نژاد, خانواده, سن, قيافه, مرام و مسلك و

ساير عواملى كه «مثل خودمون» نباشد.

خودخواهى و جاه طلبى مـن. بـخـش بـسـيـار عـجـيـب ايـن چـنـيـن
خانواده ها نگاهدارى نطفه ناقص الخلقه است. چون سقط جنين
خلاف مذهب تلقى مى شود ناچار بايد اين قطعه گوشت ناقص
را به دنيا آورد. اولاد بزرگتر بـه امـيـد  خـدا رهـا. كـوچـكـتـرهـا
دوره گـرد و نـوزاد مـعـلـول وبـال گـردن ايـن و آن. و الـبـتـه مـادر
مشغول بالارفتن از نردبان ترقى و تعالى. كه چه شود? قبول. با
جميع مزايا, زيبائى , جوانى توأم باهوش و فراست. فهم كياست
و هــمــچــنــيــن زبــر و زرنــگــى و ســخــن دانــى و ســخــن رانـــى و
سياستمدارى و تمام اين محاسن چشمـگـيـر و اسـتـثـنـائـى فـاقـد
ليـاقـت مـادرى. نـه جـانم , نـه عـزيـزم. ايـن طـرز زنـدگـى بـه درد
مادرشدن نمى خورد. حداقل بعداز اولى و شايد دومى جلويش
را مى گرفتيد. شما كه نظر نخوريـد صـاحـب فـهـم و كـمـالـيـد.
يعنى مى خواهيد بگوئيد جلوگيرى هم معصيت است و از جهت
دين و ايمان شمـاى زاهـد خـلاف اخـلاق? در عـيـن حـال سـالـى
يكى پس انداختن و به ديـگـران واگـذاردن عـمـل پـسـنـديـده و
اخلاقى است? راستش عقـلـم قـد نمـى دهـد و مـعـنـاى ايـن طـرز

اينجا مادرىً مادرى را درك نمى كنم من آمريكائى نيستم.  حتما
يعنى زايش مداوم و دويدن به دنبال مناصب چرا كه بايد همپاى
مردان در تلاش مقام و موقعيت اجتماعى مسابقـه گـذارد.  مـرا
ببخشيد كه قديمى و امل و كم سوادم و نمى خواهم آمريكائى

 قادر نيستم بپذيرم در اين دوره از زمان زنىًشوم. چرا كه اصلا
همچون ماشين تخم كشى تن به حقارت زندوزاى پياپـى دهـد.
والله به خدا ما خودمان هم زيادى هـسـتـيـم چـه رسـد بـه زايـمـان
يكى پس از ديگرى آنهم بدون احساس مسئوليت. بسيارخوب,
كار از كار گذشت. شماى دانا و صاحب كمال چرا در سنيـن
بالاى چهل فكر نكرديد كه از وقت بچه دار شدن شما گذشته?
بعلاوه خانم فهميده ستاره درخشان سياست, وقتى به شما تذكر
دادندكه جنين ناقص است باز از فشار ايمان ناب و خداشناسى

باشند فقط مادر مفلوك خودشان است. در عين حال كجا سراغ
 طرف دست تنهاًداريد مردى كه هم پدر باشد هم مادر? حتما

نيست. كارگرى, همسايه اى, عيال رفيقى و يا معـشـوقـه اى و
بعد هم همسر دوم واگر نشد سوم و چهارم. خير. مادرى برازنده
مرد نيست. همه هم ميدانيم مادرى كه نيست فرزندش خار مى
شود تازه همين هم نادر به نظر مى رسد ذات نـر فـاقـد حـس و
حال ماده است.  خلاصه مى خواهم بگويم اگر لايق مقام والاى
مادرى نيستيد مادر نشويد بى جهـت خـودتـان را گـول نـزنـيـد.
نخست خودشناسى سپس موجود بى گناهى را درون مزبله دنيا
انداختن. همين خانم خانمهاى خـوش سـخـن, خـوش صـورت,
خـوش ادا, بـهـتـر بـود اول مـادرى مـى كـرد و بـعـد مـى رفـت بـه
ميدان كارزار افتخارات بلكه دختر بچه اش در سنين نوجوانى
شكمش بالا نمـى آمـد ومـى دانـسـت مـادر شـدن تـا مـادر بـودن
بسيار تفاوت دارد. آنهم در خانواده اى كه بدين شدت و حدت

 درست به نظر نمى رسدًپايبند مذهب وانمود مى نمايد. ظاهرا
و يك جاى اين جريانات لنگى دارد.  گرچه مخلص مال قديم
است و باورهاى عهد بوق. امروز بايد از ده دوازده سالگى در
اينگونه مسائل آزاد بود و در كلاس هاى ابتدائـى بـا دوسـتـان
جنس مخالZ تمرين نمود بالاخره در جهان اول برداشت ها با
جهان سومى هاى عقب مانده فرق دارد. زمـان كـودكـى مـا نـام

''زيور ماما'' قابله قديمى زياد به گوش مى خورد.
گويا خاندانهاى سرشناس تهران قديم الايام براى هر زايـمـان
مى فرستادند به دنبال ''زيورمامـا'' كـه خـودت را بـرسـان خـانم
دردش گرفته. نرخ كار مزد او گران بود و از عهده هر خانمانى

 خاله خانمباجى هاى در اوج و تخمهRبر نمى آمد. از قرار گفته
شكن آن دوران براى زايمان يـكـروزه پـنـج تـومـان و يـك كـلـه
قندو اگر طولانى مى شد بستگى پيدا مى كرد به سخـا و كـرم

 نوزاد پسر پسر قند عسل اشرفى طلا نام داشتًارباب كه قاعدتا

نياانيان شمال كاليفر يلوپيج  اير گهى در كتاببراى درج آ
سال ٢٠٠٩  با «پژواك» تماس بگيريد.

(408) 615-1030

انيانكاملترين يلوپيج مورد استفاده اير
نيابا  ١٨ سال انتشار متوالى در شمال كاليفر

يلوپيج پژواك، بانك اطلاعاتى ايرانيان


